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موانع تشکل "مطلبی با عنوان  5131 ، به تاریخ آبان"های فدایی خلق ایرانچریک"، ارگان "پیام فدایی"ی نشریه 581در شماره 

 گردیده است.درج  "ع. شفق"با امضاء  "سراسری مستقل کارگران

کل مستقل تش"ی داری، ویروس ایدهی این طبقه علیه سیستم سرمایهطلبانهی کارگر و آغاز مبارزات حقاز ابتداء پیدایش طبقه

 و این بیماری، علارغم تمام معالجاتیی کارگر سرایت کرده فکران خرده بورژوا به مبارزات طبقهاز اذهان بیمار روشن "کارگری

ی کارگر را در سراسر جهان به سختی صورت گرفته است، هنوز هم گلوی مبارزات طبقه تا به حال رکس و انگلسکه از زمان ما

 فشارد.می

پس از تثبیت رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی به این ویروس مبتلا  ،ی کارگر در ایرانمبارزات طبقهطور مشخص، به

 کشد.چون سائر نقاط جهان از این بیماری رنج میگردید و هم

گردیده از سوی رفیق مسعود احمدزاده و های ارائهافرادی که خود را معتقد به تئوریدهد که فاجعه زمانی عمق خود را نشان می ،اما

گوئی و ا کلیب وجود دارند، "تقل کارگرانتشکل مس"گیری دانند، در بیان موانعی که بر سر راه شکلیرپرویز پویان میرفیق ام

 .زنندگوئی یکی به میخ و یکی به نعل میپریشان

ولی در  ،کندصحبت می "ی مستقل کارگرانتشکل سراسر"گیری ن از موانع شکلدائم "ع. شفق"الذکر، با این که در مطلب فوق

 و از سوی دیگر، به خاطر کندسرکوب رژیم را عنوان میعامل و آن هم  ،یک عاملبا هزار جور آسمان و ریسمان بافتن، تنها  نهایت 

ود مناسبات با وجکند که مدام تکرار می ،گردیده از سوی رفیق مسعود احمدزاده و رفیق امیرپرویز پویانهای ارائهتئوریعدم اطلاع از 

تشکل "امری ضروری است و از خواسته و فعالیت کارگران ناآگاهی که شعار  "تشکل مستقل کارگران" وری امپریالیستیدیکتات

 کند.دهند، دفاع و حمایت میرا سرمی "مستقل کارگران

امکان  یسم،پریالداری وابسته به امی ایران یعنی سرمایهداند که در ساختار اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعههنوز نمی "ع. شفق"

 (5) .یا استؤیک ر "تشکل مستقل کارگران"گیری شکل

 نویسد:می "ع. شفق"

واقعیات نشان می دهند که پیشروی مبارزات دلاورانه کارگران، به طور عاجل نیازمند سازمانیابی و وجود تشکل های "
 ."چنین هدفی ست قدرتمند و سراسری کارگران در جامعه و از آن مهمتر غلبه بر موانع پیشاروی

د از معنی است. فشار و خفقان شدیدر شرائط کنونی صحبت از یک جنبش کارگری واقعی در ایران بی"داند که: نمی "ع. شفق"

یک سو و این امر که تضادهای فرعی جامعه ما چون تضاد مشخص کار و سرمایه، تحت الشعاع تضاد اصلی خلق و امپریالیسم قرار 

ترتیب ای به خود بگیرد و بدینونه جنبشی از همان آغاز رنگ سیاسی و تودهگرفته است از سوی دیگر، باعث شده است که هرگ

 .)احمدزاده( "تر نمودی پیدا کرده است.ی کارگر کمجنبش مستقل طبقه

 نویسد:می "ع. شفق"



یک بررسی اجمالی از اوضاع زیست و معاش کارگران ایران نشان می دهد که وجود تشکل های مستقل کارگری و یا "
ر از آن یک تشکل سراسری صنفی که بتواند از حقوق کارگران در مقابل سرمایه داران دفاع نماید ضرورتی مبرم و بالات

 "حیاتی برای کارگران ماست.

کل پیدا ای تشی تودهی مسلحانهبلکه در یک مبارزه ،ی کارگر نه در یک جنبش کارگریطبقه"خواهد بداند که نمی "ع. شفق"

 تشکل های مستقل کارگری و یا"، نه وجود "ع. شفق"بر خلاف نظر )احمدزاده(. به عبارت دیگر،  "یابد.می کند و خودآگاهیمی

، امپریالیسم به تهوابس داریسرمایه رژیم مقابل در نظامی –یک تشکل سیاسی وجود بلکه  ،"بالاتر از آن یک تشکل سراسری صنفی

 ضرورتی مبرم و حیاتی برای ما و کارگران ماست.

 بازگو کند: ،دانندتر از خودش میو همه هم به "دانندهمه می"کند تا واقعیاتی را که نصف صفحه را سیاه می "ع. شفق"

 سلامی ووضع کارگران ایران در زیر سیطره رژیم ضد کارگری جمهوری امه می دانند که شرایط مصیبت باری ... ه"
 ."دیکتاتوری ذاتی آن است.

گذارد ی ذهنی خویش را به نمایش میخانهنهان "بمب ساعتی"، با آوردن عبارت "دانندهمه می"واقعیاتی که پس از تکرار  "ع. شفق"

 سازد:برملا می "ی عمومیگانی سراسری و قیام مسلحانههاعتصاب هم"اش را به و اعتقاد عمیق

طبقه کارگر ایران که برای مرگ و از سوی دیگر همین واقعیت مادی، به صورتی گریز ناپذیر، هر روز بیش از قبل، "
زندگی می جنگد را برای حفظ شرایط بقاء و تامین حقوق حقه خود در پیشاپیش سایر زحمتکشان و محرومین به جلوی 

 .".برای نظام حاکم تبدیل ساخته است "بمب ساعتی"صحنه مقاومت و مبارزه بر علیه نظم موجود گسیل کرده و به یک 

به  داری از اروپاگسترش مناسبات سرمایه ،02و آغاز قرن  53در اواخر قرن  دانست که با تکوین امپریالیسمهرگز نخواهد  "ع. شفق"

لاسیک کبه شکل  توانددیگر نمی داری در این نقاط،گردد. در این پروسه، پیدایش مناسبات سرمایهسائر کشورهای جهان آغاز می

به شکل  "مومیی عقیام مسلحانه"و به همین دلیل هم شکل انقلاب در این کشورها از شکل  که در اروپا صورت گرفت، اتفاق بیافتد

ه تدریج تلف کشور را بمناطق مخ ،های تودهی مسلحانه. یعنی این که مبارزهیابدر میتغیی "ای و طولانیی تودهی مسلحانهمبارزه"

 .عمل کرده و رژیم وابسته به امپریالیسم را سرنگون نماید "بمب ساعتی" تواند مانندآزاد خواهد ساخت و هیچ طبقه و هیچ قشری نمی

وقوع اعتراضات و اعتصابات پی در پی کارگران در این یا آن شهر و واحد صنعتی، درگیری با کارفرمایان و "کید بر أبا ت "ع. شفق"
 "مطالعه شمار فزاینده این گزارشات"و همچنین با  ؟؟؟"تجمع آن ها در مقابل نهادهای سرکوب یا جلوی درب کارخانه و غیره

مبارزات کنونی کارگران با خواست پیگیری حداقل مطالبات صنفی و بویژه عدم پرداخت دستمزدها شروع "متوجه شده است که 
ر دفاع از وشده و تا خواست برحق کارگران برای داشتن حق تشکل و ایجاد تشکل های کارگری مستقل از کارفرما و دولت به منظ

 ."سطح معیشت و زندگی شان را در بر می گیرد.

 کند.ها واقعیتی را تحریف مییستنیز همانند سائر اپورتون "ع. شفق" ،در این قسمت

داشتن حق تشکل و ایجاد تشکل "نه  مزدهای معوقه بوده است ودریافت دست ،الذکردرصد از موارد فوق 33خواست کارگران در 

های کارگری تشکل"دانند که در صورت وجود می "ع. شفق"تر از ؛ زیرا کارگران بسیار به"و دولت ل از کارفرماهای کارگری مستق

 ها شرکت کرد!!!توان در جلسات این گونه تشکلباز هم با شکم گرسنه نمی "مستقل از کارفرما و دولت

 نویسد:می "ع. شفق"

اگر قرار به توهم پراکنی و منحرف کردن نظر کارگران از ماهیت دیکتاتوری حاکم نباشد، باید با توضیح واقعیات، تاکید "
کرد که حق داشتن تشکل های مستقل حق طبیعی کارگران است و برای تحقق آن هیچ راهی غیر از مبارزه و گسترش آن 



ارگران در تجارب عینی خویش دیده اند، انتظار پذیرفتن موجودیت و در مقابل کارگران وجود ندارد. اما همان طور که ک
تحمل تشکل های مستقل واقعی و صنفی کارگران توسط قدرت حاکم در چارچوب این دیکتاتوری، انتظار بیهوده ای 

ی عست و بدون مبارزه سیاسی در جهت سرنگونی رژیم دیکتاتور حاکم  و تضعیف این دیکتاتوری هیچ تشکل صنفی واق
 "تواند پا گرفته و نهادینه گردد.سراسری کارگران نمی 

ت. زیرا بلکه حق اجتماعی آنان اس ،، حق طبیعی کارگران نیست"های مستقلحق داشتن تشکل"داند کهاین را نیز نمی "ع. شفق"

تر حق هیا به عبارت بکشیدن و د مانند حق نفسنگیرمی ان سرچشمهگردد که از طبیعت انسحقوق طبیعی به حقوقی اطلاق می

 گی.زنده

اشتن دهد؛ بنابراین حق درا انجام می "کار"یابد که عمل اجتماعی های مستقل را میی کارگر به این دلیل حق داشتن تشکلطبقه

 تشکل مستقل، حق اجتماعی کارگران است.

 رود.می "زیرآبی" وعی، به ن"مبارزه سیاسی در جهت سرنگونی رژیم دیکتاتور حاکم"با بیان عبارت  "ع. شفق"اما 

در شرائطی که کارگر ناگزیر در بند نان و آب خویش است، کارگر نه امکان پذیرش "داند که می حداقل این موضوع رازیرا وی 

نی هر و... در شرائط کنی ما ناگزیر باید مسلحانه باشد ی سیاسی در جامعهمبارزه ... پذیردی سیاسی را دارد و نه آن را میمبارزه

 زاده(.)احمد ".ی مسلحانه سازمان یابدی سیاسی به ناچار باید بر اساس مبارزهمبارزه

با بیان  ،داندگردیده از سوی رفیق مسعود احمدزاده و رفیق امیرپرویز پویان میهای ارائههنوز خود را معتقد به تئوری "ع.شفق"اگر 

ژی، ی مسلحانه، هم استراتاین عبارت خود را موظف ساخته است که توضیح بدهد که در کجای تئوری انقلاب ایران یعنی مبارزه

ی در شرائط سلطهیا  و ی سیاسی کرد؟هم تاکتیک گفته شده است که در شرائط حاکمیت دیکتاتوری امپریالیستی، بایستی مبارزه

ا تضعیف این دیکتاتوری یتواند به سرنگونی رژیم دیکتاتور حاکم و رف، میی سیاسی صِگونه یک مبارزهچه دیکتاتوری امپریالیستی،

 ؟رگران ختم گرددی واقعی سراسری کاشدن تشکل صنفتواند به پاگرفتن و نهادینهگونه تضعیف دیکتاتوری میهچ یا ؟ ومنجر گردد

و گسترش  هم تاکتیک، تنها با انجام ی مسلحانه، هم استراتژیمبارزه تئوریاساس هنوز متوجه نشده است که بر  "ع. شفق"بنابراین 

شوری کدر سطح ای و سپس دشمن را ابتدا در سطح منطقه یهم سلطه توانمی که است جامعه سطح در نظامی –سیاسی  یمبارزه

 شار مختلفبلکه برای اق ،کارگری طبقهعی و مستقل صنفی گیری تشکلات واقدرهم شکست و هم شرائط را نه تنها برای شکل

 ان نیز آماده ساخت.کشزحمت

 دهد:ادامه می "ع. شفق"

ندیکا ه در برپایی ستلاش های ارزشمند کارگران آگا این واقعیتی ست که در جنبش کارگران در سال های اخیر ما شاهد"
 .(أکید از مات) ".و اتحادیه های خویش در برخی رشته ها بوده ایم

 زند.یکی به میخ و یکی به نعل می "ع. شفق"جاست که این 

های مستقل تشکل"وی که در سطور قبلی قسم حضرت عباس را خورده بود که با وجود دیکتاتوری امپریالیستی، امکان تحقق 

 ،گشای کارگران ناآگاه را در برپائی سندیکا و اتحادیههای غیرراهزند و تلاشاش بیرون میدم خروس ،وجود ندارد "کارگری

 کند.مند توصیف میارزش

یعنی  ،ایران فعلیدر شرائط  مبارزه و یابیسازمانراه درست  کارگران،به جای این که به ی کارگر رو طبقهدر نقش پیش "ع. شفق"

 و شاغیرراهگ هایتلاش نهادن به ارج با ،دبدهنمود ره حداقل را ی مسلحانهانجام مبارزه و نظامی –تلاش در برپائی سازمان سیاسی 

 .دپاشمی ی کارگرطبقه خاک بر چشم ،ثمربیتشویق آنان به تداوم این راه 



 "ده وجود آینظامی ب -ی مسلحانه، با عمل سیاسی در جریان مبارزه رو واقعی، بایدپیش" ی امپریالیستیدر شرائط سلطه ،!واقعن که

 .ولاغیر )احمدزاده(

 کند که:بندی میجمع ؟کید بر این اصل مهمأاش را با تمقاله "ع. شفق"هایتن ن

تخراج می اس ش خود این طبقهعینیت جنبامر چگونگی سازمان یابی طبقه کارگر و اشکال مناسب آن تنها از بررسی "
طبقه  جدائی ازو  سوبژکتویسمهر گونه بی توجهی به این واقعیت با هر توجیه و ادعایی، جز در غلطیدن به دام  .گردد

 .)تأکیدها از ما(!؟ "فرجامی ندارد. به هرز بردن تلاش های مبارزاتی آنو   کارگر

 ربط و نامفهوم را خوببی گوئیدهد که کلینشان می "ع. شفق"، "عینیت جنبش خود این طبقه"با آوردن عبارت در این جا، 

 .فراگرفته است

رسد که وی چنین به نظر میو  شودمشاهده نمی "ی کارگر ایرانبررسی عینیت جنبش طبقه"اش، اثری از چرا که در سرتاسر مطلب

 .مورد بررسی قرار داده است خویش را در ذهنیت "ی کارگر ایرانعینیت جنبش طبقه"این 

های هلف، مؤسمداری وابسته به امپریالیشرائط حاکمیت سرمایهدر  دهد کهبه وضوح نشان می ایران کارگر یبررسی عینیت جنبش طبقه

جدائی  که خود باعث امپریالیستی یگسیختهدیکتاتوری عریان و عنان عمالاِ ی تک محصولی ومناسبات اقتصاد ای چونعمده

که باشد،  مه را به هر شکلی صنفی خویش یابیسازمان این امکانی کارگر طبقه به اساسن ،گرددمی نیز انگیز پیشرو از طبقهغم

 د!همین

 ،ستیدر شرایط حاکمیت امپریالی ،این طبقه خودیمبارزات خودبهیعنی همان  ،های مبارزاتی طبقة کارگرافزون بر این، مگر تلاش

ی مبارزاتی هاگرائی، آن تلاشای یا جریاناتی با درغلطیدن به دام ذهنیقرار است به فرجامی مطلوب و راهگشا بیانجامد که حال عده

 انگیز پیشرو از طبقه، همان دیکتاتوریست، نهرا به هرز ببرند و باعث جدائی از طبقه هم بشوند!؟ عامل اصلی و عمده در جدائی غم

 یا آن جریان سیاسی!گرائی این ذهنی

 اش ادامه بدهد:گوئیبندی، بازهم با آسمان و ریسمان بافتن، به تناقضیاد گرفته است که پس از جمع "ع. شفق"اما 

رقه ف "،  "عدم آگاهی"تمامی واقعیات تاریخی و مشخص جامعه ما نشان می دهند مانع اساسی تشکل طبقه کارگر نه "
ه و ... )که نقش هر یک در این وضعیت غیر قابل انکار است( بلک "به دلیل پراکندگی تشکل ناپذیری کارگران"، "گرایی

عامل سرکوب و سدی ست که طبقه حاکم با زور عریان در مقابل هر گونه تلاش های دلیرانه کارگران ما برای سازمانیابی 
 "خویش و پی ریزی تشکل های واقعی مستقل خود، ایجاد کرده است.

 یور عریان طبقهو زکارگر، عامل سرکوب  یکه مانع اساسی تشکل طبقه گویداز یک سو میاین جاست که  "ع. شفق"گوئی تناقض

ری کارگران ناپذیتشکل"، "گرائیفرقه"، "آگاهیعدم"د که نقش هر یک از عواملی مانند کنکید میأحاکم است و از سوی دیگر ت
 !؟ضعیت غیرقابل انکار است، در چرائی این و"گی و ...به دلیل پراکنده

 پیدا کنید پرتقال فروش را!

 دهد که:هنوز ادامه می ". شفقع"

شکل ت"تنها با رشد و کانالیزه کردن مبارزات جاری با هدف ایجاد شکاف در سد دیکتاتوری حاکم است که ایجاد "
دا خواهد تحقق و ادامه کاری و بقا پی و اصولا هر گونه تشکل مستقل کارگری در چنین بستری امکان "سراسری کارگران

 "کرد.



ی مسلحانه را فرانگرفته است که در پی رشد و چیز از تئوری مبارزهدهد که هیچی خود نشان مینهایتن در آخرین جمله "ع. شفق"

ن های نافرجام کارگراتلاشباشند؟ مگر به غیر از میچیزی مبارزات جاری چه این  کردن مبارزات جاری روان شده است.کانالیزه

گونه رشد و کانالیزه کردن هچ؟ باشدچیز دیگری هم می ،خارج از کشور مدعیان رهبری آنان در هایکشیدنکشور و هوراداخل  در

 تواند در سد دیکتاتوری شکاف ایجاد نماید؟این مبارزات نافرجام طبقه و تعریف و تمجیدهای مدعیان مذکور می

اش نیز شاهده ی که خودتاریخ تجارب از گیریتوانائی درس ، بلکهچیزی متوجه نشده است شادعای مورد ز تئورینه فقط ا "ع. شفق"

 یدر شرائط سلطه به عینه نشان داد که 15و  15های سال تجارب سال گذشته، به خصوص سی و چندتجربة د! بوده است را ندار

هرگونه  .تشکل صنفی و پایدار کارگران وجود ندارد ایجاد یابی وامکان سازمان نیز، حتا با شکاف در آندیکتاتوری امپریالیستی، 

کست ، با ش(های سیاسیتشکیلات) فکرانو چه از سوی روشن (خودیبه خود مبارزاتاقدامی در این زمینه، چه از سوی خود طبقه )

 ،آموزاندبه ما مینماید و تأکید می ژی هم تاکتیکی مسلحانه، هم استراتو همان طور که تئوری مبارزه قطعی روبرو خواهد گشت

 تاین امکان را خواهند داش ،و در عمل به شکل واقعی ،ست که کارگرانطولانی و ایتوده یی مسلحانهی یک مبارزهتنها در پروسه

رهبران پیشرو کارگری  و انقلابیفکران ( را نیز به همراه روشن)حزب تا نه تنها تشکل مستقل صنفی، بلکه تشکل مستقل سیاسی خویش

 برپا نمایند.

ی ارزهمبی مسلحانه ... تجربه نشان داده است که راهی نیست جز راه مبارزه"کرد که متوجه بشود که سعی می "ع. شفق"کاش 

گر و که اشکال دی دهد و تنها در این زمینه استجانبه را تشکیل میی همهی آن مبارزهمسلحانه آن شکل از مبارزه است که زمینه

ن ی ماهیتامی، تنها عمل مسلحانهنظ -در این جا، در شرائط کنونی تنها افشاگری سیاسی  ... افتدپرتنوع مبارزه ضروری و سودمند می

ی مبارزه ی سیاسی به ناچار باید بر اساساست ... در شرائط کنونی هر مبارزه "متلاشی ساختن رژیم"توانای  یسیاسی است که وسیله

 )احمدزاده(. ".مسلحانه سازمان یابد

تشکل " و کارگران صنفی یابیسازمانی شهدوآت دارانفراموش کرده است که از طرف "ع. شفق"در پایان لازم به ذکر است که 
 ؟سازندنمی متشکل را خودشان کنند وخود دوا نمی سر چرا اند،اینان اگر حکیم ال کند کهسؤ "کارگرانمستقل 

گوش فلک را کر کرده است؛ کسانی که خروارها کاغذ سفید  "تشکل مستقل کارگران" شان در موردهایکسانی که ناله و زاری

 دیگر نیستند!؟تشکیلاتی درکنار هم قادر به فعالیت اند،کردهسیاه  "تشکل مستقل کارگران"را در مورد مزایای 

 ولی برای همسایه! ،مرگ خوب استگویا 

های ارای خصلتتا زمانی که دناپذیر هستند، که متوجه بشوند که تا زمانی که تشکل ندمجبور "تشکل مستقل کارگری"داران طرف

حمل ت دست از برخورد سکتاریستی برندارند و تا زمانی که -هم در کنار اینان  "ع. شفق"و در این جا خود  -، باشندمی گریزیتشکل

 ها روان باشند.خودی تودهدمکراسی تشکیلاتی را نداشته باشند، محکوم هستند که همواره به دنبال مبارزات خودبه
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